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  » منطق علوم انساني اسلامي«هويت 
  و مسائل پيراموني آن 

رمضان عليتبار  

  چكيده
 دروني و بيروني فراواني مباحث و مسائل ي، دارادستگاه روشيبه مثابة  »ياسلام يمنطق علوم انسان«

مسائل بيروني و پيراموني آن، از مسائل دروني آن، ناظر به مباحث روش و قواعد روشي است و  است.

شناسي آن دانش (منطق شناسي و چيستياند از: هستيباشد. اين مسائل عبارتسنخ فلسفة مضاف مي

نوع مباحث از مسائل و اجزاء دانش به شمار  نيا . و...قلمرو ، غرض و غايت، موضوع، علوم انساني)

از  رود؛ لذاآن نيز به شمار مي اند كه به نوعي شناسنامةو فلسفي از سنخ مسائل پيشينيبلكه  رود؛ينم

 به ،اين مقالهو تقدم دارد.  يرحوزه، برت نيا يمسائل درون ريبر سا ،يزمان تيو اولو تيلحاظ اهم

، نظير چيستي منطق علوم انساني (هويت معرفتي)، »ياسلام يمنطق علوم انسان« يرركنيو غ يعناصر ركن

هاي ، ساختار معرفتي، اهميت و ضرورت، غايت، نسبت و مناسبات آن با علوم و حوزهامكان، موضوع

 دهدميئه ااز آن ار يكل يينما و شما كه هم پردازديم نيازها)نيازها و پسنيازها، هممعرفتي مرتبط (پيش

 يمبنا د كهبا تكميل آن، اين قابليت را دار گاني و چارچوب نظري است كهدستگاه روشبه مثابة و هم 

  . رديقرار گدر اين زمينه  يبعد قاتيتحق

  ي.منطق علوم انسان ،يشناسروش، روش ،ي اسلاميعلوم انسان واژگان كليدي:

   

                                                
 فهم دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي قدانشيار گروه منط.          r.alitabar@chmail.ir   

  ٣١/١/٩٨: دييتأ خيتار               ١٥/٩/٩٧: افتيدر خيتار
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  مقدمه
تعريف، غرض  گفتن از هويت معرفتي يك دانش، محورها و مسائل مختلفي نظيرسخن

به نيز » منطق علوم انساني اسلامي«شود. ، روش علم و... را شامل ميو غايت، موضوع

از اين امر، مستثني نيست و در  )Pseudoscience(يا دانشواره  )Science( دانشمثابة 

وم از منظر فلسفي و توان پيرامون آن سخن گفت؛ يكي با نگاه پسيني و ددو سطح مي

تاريخي)  چنين علمي، تحقق خارجي (پيشينةن است كه نگاه پسيني، اي پيشيني. لازمة

منطق «. نگاه پسيني درباره باشديسنخ م نياز ا معمولاً  علم، ةيكه رئوس ثمانداشته باشد 

كند؛ زيرا تاكنون چنين دانشي توليد نشده است؛ لذا صدق نمي» علوم انساني اسلامي

ن تواات موجود، ميگيري از مباني و مفروضتنها با نگاه فلسفي و پيشيني و با بهره

سخن  )The Methodological System(گاني درباره آن به عنوان دستگاه روش

سنخ مطالعاتي پيشيني و نوعي ، از »منطق علوم انساني«گونه پژوهش در باب گفت. اين

هم نما و نقشه كلي  مسئلهشود. اين مبنا يا پشتيبان، محسوب مي نظرية

)Generalschema( »به مثابة دهد و هم ارائه ميرا » ساني اسلاميمنطق علوم ان

پشتيبان را براي تحقيقات بعدي و مسائل دروني آن،  نقش فلسفة ،»چارچوب نظري«

اند از: عبارت» منطق علوم انساني« محورها و اركان مسائل مهم دربارة كند.بازي مي

هويت معرفتي منطق علوم انساني، امكان، موضوع، ساختار معرفتي، اهميت و ضرورت، 

  نيازهاي آن.نيازها و پسنيازها، همغايت، پيش

، »راه« يبه معنا »منهج«ي عرب ةو واژ 'Method' يوناني ةمعادل واژ» روش« ةواژ

اشاره دارد و هم به قواعد و » راه«اصطلاح هم به خود  يناست. اروال منطقي  يا» شيوه«

فرايند  عبارت است از: علم روش. به هدف و مقصد يدنرس يلازم برا يابزارها

بر اين اساس هاي علمي و معرفتي از منابع معتبر. ها و گزارهاكتشاف و توليد نظريه

اشاره دارد و هم به قواعد و  تحقق اين علوم، »راهِ «هم به خود روش علوم انساني، 

 توان گفت،يك تعريف عام و كلي مي براي حل مسائل آن؛ بنابراين در لازم يابزارها

، به معناي فرايند شناخت يا توصيف واقعيت كنش انساني »روش علوم انساني اسلامي«
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راه سازوكار و عبارت است از:  ،»ياسلام يعلوم انسان روش« به عبارت ديگر، است؛

اين  .سنجش آن و شيوة از منابع معتبر ياسلام يعلوم انسان يهتوج يد و، تولكشف

 هايي است كه انسان را هنگام بررسيقواعد، ابزارها، فنون و راه تعريف، شامل مجموعة

ك: .ر(كند علوم و مسائل انساني، هدايت مي و پژوهش، به كشف مجهولات در حوزة

  .)٢٤ص ،١، ج١٣٧٥ ،يساروخان

 ،مقاله نيمراد از منطق در ا است.» شناسيروش«و » منطق«مفاهيم، واژه از ديگر 

شامل مباني، بلكه  ست؛ين هم» روش علم«(دانش منطق) و حتي  مصطلح آن يمعنا

» گانيدستگاه روش«است كه از آن به  »يشناسروش« هاي زيرين تامفروضات و لايه

در زبان فارسي،  روشمطالعة به . )٣٥، ص١٣٨٩(ر.ك: رشاد، شود تعبير مي

 :See) گوينديم 'Methodology'و در انگليسي  »يةمنهج«در عربي  ،»يشناسروش«

Borchert, 2006, V.6, p.490/ Rosenberg, 2005, pp.147 & 199). 

ية روش (تعامل نظر در توليد يو مباد يمبانگيري از به معناي بهره منطق علم،

هاي موجود، روش انتقادي مكاتب، مباني و مطالعةهمزمان، بررسي و و  مباني و نظريه)

شناسي با نگاهي فرانگر و از نگاه بيروني به روشباشد. مي جهت نيل به روش مطلوب

شناسي هاست. روششناسي، روشپردازد. موضوع روشهاي موجود علوم ميروش

ا و نقاط ههاي علوم انساني، مقايسه و يافتن محدوديتعلوم انساني، به مطالعة روش

 ةدربار »يعلوم انسان ةفلسف«پردازد. ضعف و قوت آنها و همچنين ارائة روش جديد مي

فرايند و تطور  ،يشناسو منابع آن، روش يمبان ،ياعتبار علوم انسان ،يعلوم انسان يستيچ

از  ،يبا منطق علوم انسان يعلوم انسان ةفلسف ةرابط ن،يبنا بر ا كند؛يبحث م يعلوم انسان

 يررسب ،يفلسفة علوم انسان يهااز رسالت يكي. باشديسنخ عام و خاص مطلق م

 يشناسروش جه،يروش مطلوب است و در نت زيو تجو يعلوم انسان يهانقادانة روش

از  توانيكه م باشديمسائل آن مو از كلان ياز فلسفة علوم انسان ياشاخه ،يعلوم انسان

از فلسفة علوم  يعلوم انسان يشناسنمود؛ لذا روش ريتعب زين يشناسآن به فلسفة روش

بر عهدة  ياسلام يمؤثر بر منطق علوم انسان يشناخت مباد رايكند؛ زيم هيتغذ يانسان
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  .)٣٧-٣٦ص ،١٣٩٤(ر.ك: خسروپناه، است  يفلسفة علوم انسان

اعم از فردي و  - هاي انسانمراد از علوم انساني، علومي است كه دربارة كنش

). ٦١١، ص١٣٩٠ ا،ير.ك: پارسانكند (، مبادي، آثار و پيامدهاي آن بحث مي- تماعياج

شود. بر اين اساس، علومي اين تعريف شامل علوم انساني اجتماعي و غيراجتماعي مي

اند؛ نظير فلسفه و متافيزيك ذيل علوم انساني قرار ندارند؛ بلكه از سنخ حكمت نظري

كند  و علوم انساني از احكام موجودات ات بحث ميزيرا فلسفه از احكام عام موجود

موضوع فلسفه،  *شوند.خاص؛ يعني احكام موجوداتي كه نوعاً با ارادة انسان ايجاد مي

اصل وجود و هستي است كه از اين جهت وامدار اراده و آگاهي انسان نيست. بر اساس 

اجتماعي و رفتاري)  هاي علوم انساني (اعم از علومترين رشتهتعريف برگزيده، مهم

اند از: علوم سياسي، مديريت، حقوق، علوم اقتصادي، علوم ارتباطات، عبارت

هاي شناسي، مطالعات زنان، علوم تربيتي، ادبيات و برخي دانششناسي، جامعهروان

  اي مرتبط با مسائل انساني.بينارشته

  »منطق علوم انساني«محورهاي پيراموني الف) 
  »منطق علوم انساني اسلامي«معرفتي  هويت .١

ختلفي بايد پاسخ گفت از ي به مسائل ممعرفتي منطق علوم انسان تيهو نييتعبراي 

 ؟ آيا از سنخدانش كياز  ايرشته اي است دانش منطق علوم انساني، يك ايآكه جمله اين

منطق ؟ آيا فلسفة مضاف كياز  يبرش اي، امور و حقايق اي است موفلسفة مضاف به عل

  ؟...اي ؟ وايفرارشته است يا اينارشتهيبهاي علوم انساني، از دانش

، از سنخ فلسفة مضاف و ذيل فلسفة علوم انساني قرار »منطق علوم انساني اسلامي«

                                                

آن بحث  يامدهايآثار و پ ،يكنش انسان، مباد از يانسانعلوم در پاراگراف،  يابتدا حيبا توجه به توض *

كنش و  ياست، اما از مباد ياز سنخ امور اراد ،يهر چند موضوع علوم انسانشود؛ به عبارت ديگر، يم

؛ است ينسانعلوم ا ةواسطيموضوع ب شود؛ زيرا كنش انساني،ميبحث  زين انديراراديغ يكه امر امدهايپ

كه به ظاهر  ييهاو كنش يمباد شود؛ميبحث  زيآن ن يامدهايو پ ياره مبادواسطه، درب كيبا  اما

 .ستندين ياريبا امور اخت ربطياما ب ،اندياريراختيغ
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رو به عنوان بخشي از فلسفة علوم انساني، از سنخ فلسفة مضاف به علوم دارد؛ ازاين

هاي مختلف علوم انساني است، مشتركات روشي رشتهكه ناظر به باشد و به لحاظ اينمي

هاي دروني، شود. اما نسبت به نظريهاي محسوب مياي و بينارشتههاي فرارشتهاز دانش

اصلي آن، اراية نظرية روش  مسئلةرود؛ بنا بر اين، گاني به شمار مينوعي دستگاه روش

  باشد.و در نهايت نيل به منطق مطلوب مي

هاي علوم انساني موجود و نطق علوم انساني، از نگاه پسيني به روشتوضيح اينكه م

علوم  شناسيروشپردازد. ها و الزامات روش مطلوب مياز نگاه پيشيني به بايسته

و ناظر به مسير هاي آن علوم انساني و روش متأخر از دانش انساني به معناي پسيني آن،

 باشدمي متأخر از روش اين معنا،به  نيعلوم انسا شناسيروش ؛ لذاستا توليد آنها

هاي به معناي تحليل و بررسي روش» شناسيروش. «)٥٣ـ٣٩، ص١٣٨٨پارسانيا، (

ارائة  وهر يك  و نقاط ضعف و قوت هاتيمحدود افتنيو  آنهاسة يمقاگوناگون و 

رو منطق علوم توليد روش مطلوب است؛ ازاين تيدر نها نظرية پشتيبان براي روش و

علوم انساني (دانش درجة دوم) و نظرية بنيادين فلسفة يرمجموعة ز انساني،

ها و گاني) است و نبايد آن را با روشي كه صرفاً به تكنيكشناختي (دستگاه روشروش

 - طبيعي توليد علم با توجه به فرايند *آوري مربوط است، معادل گرفت.ابزارهاي جمع

                                                

از  يدر علوم انسان چهاست. آن يدر علوم انسان قيمهارت تحق اياز روش، فن  ريغ ،يمنطق علوم انسان *

 يگوناگون برا يهاوهيش اياز آنكه مهارت  شتريب ،ميبريمنطق علم نام م اي يشناسآن به عنوان روش

 ايو  يشناختروش كرديرشته باشد، از سنخ رو كي يشناسدر روش اي) قيو پژوهش (روش تحق قيتحق

قرار  هاهينظرو كلان يمبان م،يپاردا ليمعنا، ذ نيبه ا ي. منطق علوم انسانباشدمي يگاندستگاه روشكلان

د گرفت. خُرد، شكل خواه يهاروش يمختلف روش حت يهاو ساحت هاهيدارد و بر اساس آن، لا

حاكم  آنهادر  يوبرگشتو رفت هيبلكه تعامل دوسو ست؛ين هيسوكي اي طرفهكيمختلف،  يهاهيلا ةرابط

مرتبط توجه دارد،  يهاهيرد و نظرخُ يهارد، نه تنها به روشخُ ةمسئلدر حل  ،ياست. محقق علوم انسان

 زين يكه در منطق علوم انسان گونههمان كند؛ينم غفلت زيحاكم ن يو مبان مياز پارادا اهگجيهبلكه 

 يهاهي)، به لايو مبان مي(سطح پارادا يمعرفت ةيلا نيترنيريبه ز تيضمن عنا ،يگانروش گاهدستمثابة به

 تي) و مانعري(فراگ تيجامع يهايژگيواجد و ديبا اساس، منطق مطلوب نيتوجه دارد. بر ا زين نييرو



٤٦  
 

ن 
ستا

تاب
١٣

٩٨
مار

 ش
/

ة
٧٨/ 

 عل
ان

مض
ر

ي
بار

ت
  

 

 

 

همزمان با  - زي) و توليد علم (دستگاه معرفتي)رداپ، نظريه (نظريهمسئلهبه ترتيب حل 

خودآگاه يا  - آن، هم مسائل فلسفي مرتبط به آنو اقدامات براي حل  مسئلهزايش 

يادشده، مورد توجه و  مسئلةهاي حل شود و هم روش يا روشزاده مي - ناخودآگاه

طه، صورت گيرد. اين مراحل، از سنخ درجة اول و توسط عالِم مربواستفاده قرار مي

كند و فيلسوف فيلسوف آن علم اخذ مياز پذيرد. عالِم مربوطه نيز نظرية روش را مي

گيرد. بنا آن علم نيز نظريه مبنا را از نظرية بنيادين روش عام در فلسفة علوم انساني مي

است نه روش علم يا  مسئلهحل  بر اين، مراد از روش در گام نخست، همان روش

گيري از نظرية مبنا، به نظرية با بهره مسئله. البته در مطالعه و حل پردازيروش نظريه

متفاوت خواهد بود.  مسئلهپردازي با روش حل رو روش نظريهرسد؛ ازاينجديدي مي

هاي مختلف تحت يك موضوع، علم (ديسيپلين) شكل خواهد با تجميع مسائل و نظريه

گانه بوده و به اراي سطوح سهگرفت. روش علوم انساني به تبع مراحل يادشده، د

تمام اين مراحل و فرايند، ضمنا موازات تحول علم، توليد و متحول خواهد شد. 

  باشد.پذير نيز ميمديريت

شناسي پيشيني (فلسفي) شناسي خواهيم رسيد: روشبا اين بيان، به دو دسته روش

كه پيش از تحقق و تكون علوم انساني،  ييشناسشناسي پسيني و تفصيلي. روشو روش

شناسي فلسفي و انتزاعي است كه هم پيشيني به معناي زماني است شود، روشتوليد مي

در علوم انساني،  - به هردو معنا - شناسي پيشينيناي منطقي آن. روشو هم پيشيني به مع

ن؛ نظير مباني، هاي آشناختي در ذيل پارادايم، به عناصر و مؤلفهبه عنوان نظرية روش

                                                                                                               
 ديمطلوب با قمنط گريبه عبارت د ؛رد نقص و نقض باشدگونه موااز هر يمبر نه،يزم نيباشد و در ا زين

را نشان دهد. از  - مختلف يهارشته- ينيپليسيد يهاهيلا نيترنييتا پا يمباحث دانش نيتراز كلان

را  يبا نگاه اسلام آنهاو حل مسائل  هانيپليسياشراف به د ةنحوبايد است كه  نيمنطق مطلوب ا يدهايبا

از آن به  و هاهينظربه كلان دنيو با رس شوديهر علم شروع م يهامياز پارادا فرايند نينشان دهد و ا

روش حل  ،يپردازهياعم از سطح نظر زيتا مرحله روش ختم خواهد شد و روش ن يبعد يهاهينظر

 .باشديمسائل و روش پژوهش م
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توان رسد و بر اساس آن، ميمفروضات، نظرية روش و در نهايت به روش مطلوب مي

پردازي اقدام نمود و از اين طريق و در فرايندي طبيعي، يا نظريه مسئلهبه حل 

گيرد كه همان مرحلة تفصيلي (پسيني) خواهد شناسي علوم انساني نيز شكل ميروش

به مثابة شناسي آن گيرد و هم روشعلم مورد نظر شكل ميبود. در اين مرحله، هم 

- نخستشناسي مرحلة گاني، محقق خواهد شد. بنا بر اين، تفاوت روشدستگاه روش

در دو چيز است: يكي تفصيل و  - پس از تحقق علم - و مرحلة دوم - پيش از توليد علم

 باشد.اي ميوصيهشناسي از لحاظ توصيفي، انتقادي و تعدم تفصيل و ديگري نوع روش

هاي علوم انساني خلاصه اينكه منطق علوم انساني اسلامي از يك طرف به روش

به  يابيگوناگون در دست يهاروش يو توانمند تيقابل زانيم يبررسيعني  -موجود

به اهداف  آن در دستيابي تيموفق زانيم نيو همچن يانسان يهادهيپد قتيو حق تيواقع

گيري از پارادايم و مباني مطلوب، به پردازد و از سوي ديگر، با بهرهمي - مورد نظر

   .دهديارائه م زين را مطلوب و روشمدل  نظرية روش و از آن طريق،

  

  
  شناسي آنگيري علوم و روشفرايند طبيعي شكل

روش+ حل مسئله

نظريه +نظريه پردازي

روش

علم          

روش مطلوب

ينيروش شناسي پس

)     روش تحقيق(روش شناسي حل مسئله 

)نظريه روش(روش شناسي نظريه پردازي 

)ديسيپلين(روش شناسي علم 
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  شناسي عام و مشتركروشبه مثابة . امكان منطق علوم انساني اسلامي ٢
انساني اسلامي در دو سطح قابل بررسي است: سطح عام و مشترك و سطح منطق علوم 

عام و مشتركند  علوم انساني،شناختي از مسائل روش رخيب ؛ به عبارتي،هاخاص رشته

اند؛ يرشتة خاصيك ناظر به  آن،مسائل  يبرخ و ؛و اختصاصي به رشتة خاص ندارند

كلي  ها در شكلها و نظريهسنجش مسائل مربوط به توصيفشناسي، در علم روان مثلاً 

كه مسائل مربوط به توانايي ناظر ؛ درحاليعام و مشترك استشناسي به روشناظر آن، 

هاي هاي عينيِ تواناييبه توانايي رواني و همچنين، مسائل مربوط به طراحي شاخص

 و هر.ك: بونژ(اختصاص دارد شناسي روان مختص شناسيطور خاص، به روشرواني به

  .)١٧١، ص١٣٩٠، يلاآرد

هاي علوم هاي مرتبط با رشتهدر اينجا، پرسش اين است كه آيا در كنار روش

شناسي و... شناسي روانشناسي سياست، روششناسي اقتصاد، روشانساني نظير روش

شناسي توان قبل از تحقق روشپذير است؟ آيا ميشناسي عام و مشترك هم امكانروش

در صورت امكان، آيا چنين  شناسي عام و مشترك  سخن گفت؟روشاختصاصي، از 

شناسي خاص، ضروري است؟ در صورت امكان و ضرورت چنين روشي در كنار روش

به اعتقاد  هاي علوم انساني چيست؟شناسي هر كدام از رشتهمنطقي، رابطة آن به روش

پذير است. امكانشناسي براي علوم انساني اسلامي، نگارنده، هر دو سطح از روش

ادل دليل علي امكان «ر است و پذيها، امكانشناسي علوم انساني در سطح رشتهروش

اين را  .است زيبر امكان آن چ ليدل نيبهتر يزيوقوع هر چ؛ يعني »، وقوعهشيءال

هاي مطلوب، نشان داد. هاي علوم انساني موجود و هم رشتهتوان هم نسبت به رشتهمي

منابع، ابزارها،  - مختلف هايهاي علوم انساني را از جنبهروشتوان ميتوضيح اينكه 

  بندي نمود:دسته  - ال و...نوع استدل

هاي توان به روشي علوم انساني، ميمنابع معرفتهاي برآمدة از در خصوص روش 

 يخي،روش تار اند؛ مثلروش عام علوم انساني مطرحبه مثابة مختلف اشاره نمود كه هم 

  .هاي خاص، داوري نمودهم در خصوص رشتهو  و... يتجرب ،يشهود ي،فلسف ي،نقل
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 - سي، استقرايي، لمّي يا انّي و...مثل روش قيا - شناسي به اعتبار نوع استدلالوشر

 - يعني روش عام و روش خاص - اين معنا از روش، در هر دو سطح شود كهمطرح مي

  .اشاره استقابل

اقسام روش علوم انساني به  .و خاص وجود دارد از لحاظ فن تحقيق نيز روش عام

نامه، لحاظ فن گردآوري اطلاعات يا فن تحقيق؛ نظير روش مشاهده، روش پرسش

هاي يادشده در يك سطح، اي و... . بيشتر فنون و تكنيكروش مصاحبه، روش كتابخانه

 هاي خاص، مطرحاشتراك دارند و از جهتي با قيود، ضوابط و شرايطي در رشته

  .شوندمي

 - مشترك و اختصاصي - توان از هر دو سطحيق نيز ميمراحل تحقبر اساس تفكيك 

اند شناختي در فرايند و مراحل تحقيق در علوم انساني، عبارتسخن گفت. مسائل روش

آزمايش و تجزيه و تحليل سازي، بندي مشاهدات، فرضيهاز: روش مشاهده، طبقه

و نظاير آن. بر اين اساس، فرايند و مراحل روش  - رضيهبه منظور اثبات يا رد ف - هاداده

يا سؤال مورد نظر، بررسي و  مسئلهاند از: طرح و بيان تحقيق در علوم انساني عبارت

آوري اطلاعات و ارزيابي اطلاعات موجود، تعيين جامعة مورد مطالعه، تعيين روش جمع

جزيه، تحليل و تفسير بندي و محاسبات آماري، تاجراي پژوهش، استخراج و جدول

. اين مراحل، دربارة هر دو سطح )١٣٨٠ ان،يملك /١٣٧٠ ان،يجوار شك(ر.ك: نتايج و... 

شناسي علوم انساني اسلامي به عنوان نظرية روش از مطرح هستند. بحث امكان روش

يعني  –شناسي عامر است، يكي امكان روشناظ مسئلهميان سطوح مختلف، بيشتر به دو 

شناسي، تابع بودن آن؛ زيرا ساير مراحل روشو ديگري وجه ديني - گانيدستگاه روش

پذير باشد، ساير سطح عام و مشترك است؛ اگر تحقق اين سطح با وجه اسلاميت، امكان

  سطوح زيرين نيز ممكن و ضروري خواهند بود.

   ب) امكان روش عام و مشترك در حوزة علوم انساني
) است كه از آن به روش نظرية روش(بنيادين  روش يا روش، كلانروشسطح  ينبالاتر

 »روشگاني دستگاهكلانْ. «كنيميم يرتعب يزن »روشگاني دستگاهكلانْ«يا  عام و مشترك
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 سازِكار عام و فراگير تكون  و فرايند »مسائل« و »مبادي«مجموعة  عبارت است از:

؛ به عبارت ديگر، مراد از روش در اين )١٣٧٩رشاد، (هاي علوم انساني اسلامي رشته

هاي علوم انساني سطح، شامل مباني، قواعد، ضوابط و فنون عام و مشترك تمامي رشته

است.  در علوم انساني نظريه علم و روش توليدبيشتر ناظر به سطح، است. اين 

هاي روش ذيل بنيادين،هاي نظريه .است و مشترك چگونگي توليد نظريه از نوع بنيادين

كنند تحقق پيدا ميهاي كاربردي روش ةوسيلكاربردي، به هايپژوهش و بنيادين

هاي خُرد و كاربردي، مبتني بر و بر اين اساس، روش )٥٣ـ٣٩، ص١٣٨٨پارسانيا، (

وم انساني، نسبت شناسي عام علهاي كلان و بنيادين شكل خواهند گرفت. روشروش

اقتصاد نظير روش علم مديريت، روش علوم سياسي، روش علم  - هاي خاصبه روش

و منطق  يكمنطق كلاس - گونه كه علم منطقباشد؛ همانمنطق عام ميبه مثابة  - و...

  باشد. ها ميبراي اصل تفكر و مطلق دانش منطق كل و منطق عام دانش آلي، - يدجد

ده و هم از توصيفي، محقق ش- شناسي عام و مشترك، هم از لحاظ تاريخيروش

پذير است. از منظر تاريخي، آثار و منابع فراواني در اين فلسفي، امكان- لحاظ منطقي

شناسي عام و مشترك علوم انساني زمينه وجود دارد كه تحت عناوين مختلف به روش

شناسي اثباتي، تفسيري و يعني روش  –شناسيگانه در روشظير مكاتب سهپردازند؛ نمي

شناسي علوم انساني اند. امروزه وقتي از روششناسي پسينينخ روشكه از س - انتقادي

شناسي پيشيني است؛ زيرا هنوز علوم آيد، مراد همان روشاسلامي، سخن به ميان مي

تحقق نيافته است؛ لذا منطق  - مند و ديسيپليننظام - اني اسلامي به معناي واقعي كلمهانس

شناسي پيشيني و فلسفي خواهد بود. روش علوم انساني اسلامي از سنخ نظرية روش يا

پس  - دومو مرحلة  - پيش از توليد علم - نخستشناسي مرحلة بنا بر اين، تفاوت روش

شناسي يكي تفصيل و عدم تفصيل؛ ديگري نوع روش :در دو چيز است - از تحقق علم

  باشد. اي مياز لحاظ توصيفي، انتقادي و توصيه

معرفتي - از يك سو و مباني و مبادي ديني شتركبا توجه به ويژگي منطق عام و م

هاي وي از منابع مختلف مثل حس، عقل، امكان شناخت انسان و كنشيعني  –اسلام
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پذير از سوي ديگر، تحقق منطق عام و مشترك در علوم انساني امكان - .وحي و..

شناسي عام، بحث از مباني، مبادي، منابع و ابزارهاي معرفتي خواهد بود؛ زيرا در روش

ها و اركان جهت رسيدن به نظرية روش در حوزة علوم انساني است و تمامي مؤلفه

 خاص شناسيبا تحقق آن، روش باشد كهنظريه در منظومة فكري اسلام موجود مي

پذير خواهد شناسي كاربردي نيز امكانو همچنين روش مختلف يهارشتهمربوط به 

هايي نيز صورت گرفته و برخي انديشمندان اسلامي، بر اساس در اين زمينه تلاش بود.

و  يانسان يهادهيمطالعة پدمباني و منابع ديني، به روشي رسيدند كه بر اساس آن به 

. البته با توجه به تحقق )٢، ج١٣٩٢، وهم /١، ج١٣٨٤بستان،  (ر.ك: پردازندي ميتماعاج

شناسي و تحول علوم انساني به معناي توليد دفعي و در علوم انساني، تأسيس روش

توان در كنار مكاتب موجود و با نگاه انتقادي به قالب يك پروژه، معنا ندارد؛ بلكه مي

به مكتب علمي مطلوب استخراج نموده و ز منظومة فكري اسلام ارا مباني و قواعد  ،آنها

، تحقق خارجي دارد، به موازات آن، روش يعلم مبنا رسيد؛ زيرا در مواردي كهو نظرية 

رو ابتدا در كنار شكل گرفته است؛ ازاين نيز متناسب با مكاتب آن علم شناسيو روش

و به موازات آن، ضمن نقد و  مكاتب موجود، پارادايم و مكتب فكري را مشخص كنيم

هاي موجود، ابتدا بر اساس منظومة فكري اسلام، شناسيبررسي مكاتب و روش

  شناسي عام و مشترك را ارائه كنيم.روش

  شناسي ديني براي توليد علوم انسانيامكان روش .١
و  بودن روشاز مسائل مهم در بحث امكان منطق علوم انساني، بحث از امكان ديني

لذا  شناسي، امري خنثي است؛روش و روشباشد. برخي معتقدند شناسي ميروش

معنا بوده و ممكن نيست؛ زيرا در مقام ثبوت، بودن علم از ناحية روش، امري بيديني

يم؛ بلكه روش واحدي داريم؛ زيرا در مقام هاي متنوع و متفاوت روبرو نيستبا روش

ثبوت، روش يا درست است يا نادرست و فرض سومي ندارد تا ديني يا غيرديني 

براي  - دين اسلام - از منظر ديني كهدرحالي )؛٢١٠-٢٠٩، ص١٣٨٥سروش، ( داشته باشد

، از هاتوان ادعا نمود اين روشهاي مختلفي وجود دارد و ميتوليد علوم انساني، روش
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شدن هاي دينياند و از سوي ديگر، خود، يكي از مؤلفهيك سو، مبتني و مستند به دين

 بودن روشبودن علم، دينيباشند؛ زيرا يكي از عناصر اساسي در دينيعلوم انساني مي

، مبادي و هاترين آنبودن روش، به متغيرهاي مختلفي وابسته است كه مهمآن است. ديني

شناختي و اي، بدون پشتوانة مبادي معرفتظريه است؛ زيرا هيچ نظريهمباني مؤثر بر ن

در نگاه اسلامي  طور عام،بهرو در نگاه ديني شناختي، امكان تحقق ندارد؛ ازاينهستي

متناسب با مباني و مفروضات  يهاياخص، روش طوربهخاص و نگاه شيعي  طوربه

هاي گوناگون ها، نظريهويكردو در دل اين ر ستها، رويكردهاهست و درون روش

پارسانيا، ( شودهاي مختلفي مطرح ميدر حاشية هر نظريه، روشضمنا موجود است و 

ه همواره گيرد، بلكاي در خلأ شكل نمي. با اين بيان، هيچ نظريه)٥٣ـ٣٩، ص١٣٨٨

در توليد  - شناختي و...شناختي، معرفتهستي اعم از - مفروضات و مبادي مختلف

يابد. بنا بر شناسي آن نيز شكل مينظريه دخالت تام داشته و در سايه هر نظريه، روش

همچنين بر اساس توان در منظومة فكري اسلام و بر اساس مفروضات ديني و اين، مي

شناسي مطلوب را توليد شهود و تجربه، نظرية روش و روش منابع عقل، نقل، وحي،

  نمود.

  »منطق علوم انساني اسلامي«ل ج) موضوع و مسائ
توان محمولاتي را براي اجزاء يا افراد آن اثبات مي است كهموضوعي  ، دارايهر علمي

نياز به شناخت ماهيّت و مفهوم  ،پيش از پرداختن به طرح و حلّ مسائل هر علمي .كرد

ست ا موضوع يك علم عبارتباشد. ساختار معرفتي آن ميشناخت و همچنين  موضوع

به  )؛٨٨-٨٤، ص١٣٦٤(مصباح،  گيردعنوان جامعي كه موضوعات مسائل را در بر مي :از

آن بحث بارة كه آن علم در يزىآن چ :موضوع علم عبارت است از ،عبارت ديگر

عامل اتحاد  موضوع،آن علم است.  و مسائل مباحث يمحور اساس ،موضوع علم. كندمى

ر.ك: ( باشديعلوم م يرآنها از سا قادانش و افتر يكتحت عنوان  يمعلومات گوناگون

شناخت  ،شناسىروش. )١٥٥، ص١٣٧٥ سينا،/ ابن٣٠٠ -٢٧٠، ص١، ج١٣٦٩ ،يتهران يهادو

رو ؛ ازاينهاى توليد علم و دانش در عرصة معرفت بشرى استهاى انديشه و راهشيوه
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كار شناسي دو . در روش)١٠، ص١٣٨٣ ا،يپارسان( ، روش علم و معرفت استآنموضوع 

  گيرد:اساسي صورت مي

  ؛موجود يهاروش يانتقاد يلو تحل يهمطالعه و تجزاول. 

نظرية روش. منطق علوم انساني نيز داراي موضوع و عنوان جامعي  يدتولدوم. 

 منطق علوم انساني،موضوع گيرد؛ بنا بر اين، است كه موضوعات مسائل را در بر مي

ط با . تمامي مباحث مرتباست وم انسانيعل - هاي موجود و مطلوباعم از روش - روش

قرار دارد كه در حقيقت، مسائل  - يعني روش –ذيل اين موضوع» شناسيروش«

  اند.شناسيروش

احوال و عوارض  يگردد كه همگيم يبه دنبال كشف مجهولات خاص علميهر 

در كشف مجهولات به دنبال اطلاعاتي هستيم تا ما را هستند.  - يعني موضوع –يزچ يك

 يلتشكعلم را  يكرة يكپبه معلوم رهنمون شود. اين اطلاعات كه در حقيقت مواد و 

هستند كه  هايييا و گزارهقضا هر علم، مسائلاند؛ بنابراين لمهمان مسائل ع ،دندهيم

آن  يهعوارض ذات ياآن  از ينوع ياموضوعات علوم  يبرا يهعوارض ذات ،محمولات آنها

ست از ا مسائل يك علم عبارت ،به عبارت ديگر ؛)١٥٥، ص١٣٧٥ ،سيناابن( باشديم

 مصباح( گيرندقرار مي - كل يا كلي - ضوعات آنها زير چتر عنوان جامعيقضايايي كه مو

  )٨٤، ص١٣٦٤، يزدي

از  يكيكه رابطة موضوع آن علم را با  يايهقض :هر علم عبارت است از مسئلة

است  از مسائل يامجموعه داراي يرو هر علمازاين ؛كنديم يانب يعوارض و احكام و

انساني دو  مسائل منطق علوم و نسبت است. محمول ،موضوع، در بردارندة مسئلهكه هر 

كه بحث از  فلسفه، پارادايم، مبادي و مباني نظرية  - پيراروش –اند: پيرامسائلدسته

باشد؛ و مسائل دروني روش كه ناظر به منابع، ابزار، فنون، قواعد، ضوابط و... روش مي

منطق علوم انساني  - اعم از مسائل دروني و بيروني - ائلباشد؛ به عبارت ديگر، مسمي

عريف روش و مبادي تصديقية مبادي تصوريه يا چيستي و ت - از: مبادي روش اندعبارت

؛ قواعد روشي، ضوابط، فنون آنروش؛ اعم از اصول متعارفه و اصول موضوعة 
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اين مسائل هم دربارة  ندهاي روشي، اعتبارسنجي روش و... .گيري از روش، فرايبهره

  مطلوب. هاي موجود مطرح است و هم روشروش

  د) ساختار منطق علوم انساني 
هاي هاي زيرساختي و روساختي. مؤلفهاند از: مؤلفهانساني عبارتهاي منطق علوم مؤلفه

مباني، چارچوب نظري يا  ،يمنظومة فكر اند از: فلسفه، مبادي،زيرساختي آن عبارت

موضوع و  ،- روبنايي –روساختيهاي . مراد از مؤلفهروشمتانظريه يا نظرية  - مبنانظرية 

اند. مسائل دروني روش باشد كه از سنخ عناصر درونيشناسي ميمسائل مربوط به روش

اي كسب معرفت در سطوح اند از: اصول و قواعد روشي، منابع و ابزارهمطلوب عبارت

  . علم پردازي و تحقق، نظريهمسئلهسطح حل  - مختلف علم

- هاي موجودشناسيروش قد و بررسيمنطق علوم انساني، افزون بر توصيف و ن

شناختي مطلوب الگوي روش - دي، مباني، اهداف، كاركردها و...نقد فلسفه، پارادايم، مبا

نماي كند. ساختار منطق علوم انساني در حقيقت، آينة تمامرا نيز توصيه و ارائه مي

. شودرا شامل ميرو مباحث زيربنايي و روبنايي عناصر دروني و بيروني آن است؛ ازاين

منظومة  - اند از: پاردايمم انساني عبارتمنطق علو - هايزيرساخت - عناصر زيربنايي

اند از: مسائل ناظر به مباحث روبنايي عبارت . روش و...فكري= مبادي، مباني، نظرية 

توان در چند گام و محور كلي روش علوم انساني؛ لذا منطق علوم انساني را مي

  بندي نمود:طبقه

  ؛بادي و مباني مطلوب به عنوان نگرش پيشينيي پارادايم، متدوين و معرف )١

  ؛ روش به عنوان فعاليت پيشينينظرية توليد متاروش و  )٢

  ؛به عنوان فعاليتي پسيني هاي موجود نقد و بررسي روش )٣

  *؛وند  به عنوان فعاليت پسينيبررسي تطبيقي علوم هم )٤

  ت پيشيني.فعاليروش مطلوب به عنوان ارائة  )٥

                                                

باشند؛ نظير علم اصول فقه، روش تفسير، روش اند كه از سنخ روش مي، علومي»وندهم«از علوم مراد  *

 وش فهم دين، روش علوم طبيعي و... .اجتهاد، ر
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معرفتي است. مراد  يگاني، داراي ساختاردستگاه روشبه مثابة منطق علوم انساني، 

هاي دروني هاي زيربنايي و روبنايي و مؤلفهاز ساختار معرفتي، اعم از عناصر و مؤلفه

اي، يك ساختار معنادار را تشكيل ها در كنار هم و به صورت شبكهاست. مؤلفه

طق علوم انساني را هاي يادشده، ساختار معرفتي منلفهدهند. با توجه به عوامل و مؤمي

  زير سامان داد: توان به نحومي

  عوامل و عناصر پيشيني .١
 نگرش)؛حكمت الهي (كلان )١

 ؛پارادايم و مكتب )٢

  مباني و مبادي مطلوب: )٣

 جايگاه منابع معرفتي نظير شناختي شامل مبادي معرفت

  ؛و...كتاب، سنت، عقل، فطرت، حس و تجربه 

 شناختي؛دي هستيمبا  

 شناختي؛مبادي جهان  

 مبادي خداشناختي؛  

 شناختي؛مبادي انسان  

 شناختي؛مبادي دين  

پارادايم و  -
مكتب مطلوب

مبادي و  -
 مباني مطلوب

فعاليت (
)پيشيني

نقد روش شناسي و 
نظريه هاي روش

ي بررسي تطبيق 
وند علوم هم

متانظريه

)نظريه روش(  
روش 
مطلوب
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 شناختي؛مبادي ارزش  

 شناختي؛مبادي جامعه  

 ؛و... شناختيمبادي موضوع 

   هاي روشي (موجود)نقد و بررسي مكاتب و نظريه .٢
تفسيري، تي، پوزيتيويسمانند  –هاي موجودنقد مكاتب و پارادايم )١

  ؛انتقادي و...

هاي كمي، كيفي، تجربي، نقلي، روشهمچون  –هاي موجود)نقد روش٢

  ؛ها، ابزارها و...ها، فرايندعقلي و... همچنين نظريه

  وند.) بررسي تطبيقي علوم هم٣

  و... گاني مطلوبنظرية روش و دستگاه روش .٣
  ) منطق توليد علوم انساني؛ ١

  ؛»روش«) منطق كاربست ٢

     ؛»روش« ييآزمايدرستمنطق ) ٣

  .»روش« يسنجيمدآكارمنطق  )٤

  يو ضرورت منطق علوم انسان تياهم .٤
بت به مباحث و مسائل مختلفي  وجود دارد كه نس ،»منطق علوم انساني«در حوزة 

گونه شك و ترديدي نيست؛ مسائلي نظير جاي هيچ از آنهاهر يك  ضرورت و اهميت

اصول و  ها،فرايند ينو همچنها در حوزة علوم انساني يهنظر ريكشف و داو هايروش

و نظاير آن. در ارائه و  مسئلهتا حل  پردازييهاز مرحلة نظر، عامّ و خاص يراهبردها

ضمن معرفي پارادايم و مباني مطلوب، مطالعة انتقادي مكاتب توليد منطق مطلوب، 

 قت،يحق(ر.ك:  دارد يدينقش كل هاي موجود،فلسفي و فلسفة علم و همچنين نقد روش

و فلسفة  از ناحية روش ويژهبههاي علوم انساني ؛ زيرا با توجه به آسيب)٦٢، ص١٣٨٥

كند؛ زيرا علوم انساني را دو چندان مي ، ضرورت منطق علوم انساني اسلاميروش

هاست. هايي است كه منشأ و سرچشمة انواع آسيبمحصول مباني و روش ،موجود
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و  آنهاست. كشف يشناسمعلول روش ياديتا حد ز يدر علوم انسانموجود  هاييبآس

شناسي ها و همچنين توليد علوم انساني مطلوب، مرهون روششناخت اين آسيب

  باشد.مطلوب و متناسب مي

  »منطق علوم انساني اسلامي«غايات و اهداف  .٥
يي و نقطة نهاناظر به  اهداف كلي، اند.ي قابل تقسيمو جزئ يبه دو كل در علوم اهداف

 يانقشه ي،جزئ شود؛ اهدافباشد كه از آن به هدف نهايي نيز اطلاق ميپاياني نيز مي

رو به اين دسته، اهداف متوسط نيز ازاين ؛است يگام به گام به هدف كل يدنرس يبرا

شود. منطق علوم انساني نيز از اين امر مستثني نبوده و داراي اهداف كلي و گفته مي

ئي است. هدف كلي آن عبارت است از: ارائة مدل روشي مطلوب جهت توليد علوم جز

ساختن برايند انساني اسلامي؛ اهداف جزئي و متوسط آن نيز عبارت است از: مضبوط

شناختي مباني پايه در توليد علوم انساني به صورت قواعد و ضوابط مشخص. روش

شناسي، فلسفة علوم انساني و... است؛ عرفتتعيين مبادي و مباني پايه، بر عهدة فلسفه، م

شناختي مبادي به صورت قواعد و ضوابط، كار ساختن و پرداختن كاركردهاي روش

منطق علوم انساني است و به كار بستن قواعد و ضوابطي كه منطق علوم انساني سامان 

  هاي مختلف علوم انساني است. داده است، وظيفة رشته

انساني، افزون بر شناسايي عوامل مؤثر و بايسته،  رسالت ديگر منطق علوم

؛ به )٨٤، ص١٣٨٩ر.ك: رشاد، (شناسي است مخل در روش عواملجلوگيري از دخالت 

ترين آن كه مهمكند را دنبال مي عبارت ديگر، منطق علوم انساني اسلامي چند هدف

و  وم انسانيموجود عل هايو روششناختي مكاتب روش و نقد شناسايياند از: عبارت

تهذيب آنها. اين هدف بيشتر جنبة انتقادي دارد؛ زيرا يكي از  - در صورت امكان - بعضاً 

هاي موجود در شناسي، بررسي ميزان قابليت و توانمندي روشهاي روشرسالت

هاي مورد مطالعه و همچنين ميزان موفقيت آن در دستيابي به واقعيت و حقيقت پديده

و هدف نهايي منطق  هدف اصلي و نهايي است ويژهبهدستيابي به اهداف مورد نظر 

  علوم انساني اسلامي، روش مطلوب، جهت توليد علوم انساني اسلامي است.
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  نسبت و مناسبات منطق علوم انساني با علوم مرتبط .٦
  :در ارتباط است سه دسته دانش،با ي علوم انسان منطق

نسبت به  - اسلامي ، فلسفة علوم انسانيفلسفه، منطق، فلسفة علم رينظ - علوم يبرخ

كند؛ دارند و منطق علوم انساني از آن تغذيه مي مبنا و هينقش پا ،ينطق علوم انسانم

  .آيندمنطق علوم انساني نيز به حساب مي *»نيازپيش«رو ازاين

كه از آن به  اندهاي معرفتي از سنخ روشها و حوزهاز دانش گريد يبرخ 

منطق علوم  **»نيازهم«نوعي  شود و بهاطلاق مي سنختراز يا همهاي همگن و همدانش

آن از سنخ  ريو نظاهاي موجود يشناسروش ،كيهرمنوت شوند.انساني محسوب مي

  .اندسنخعرض و همهم يهادانش

رو منطق علوم انساني، اند؛ ازايندستة سوم در حقيقت محصول منطق علوم انساني

در سه سطح  - علوم انسانيهاي رد. تمامي رشتهبراي اين علوم دا ***»نيازپس«نقش 

ارتباط  اند.ها از اين سنخام از رشتهشناسي هر كدو روش - ، نظريه و نظام دانشمسئله

؛ لذا در ادامه تنها به نسبت و طلبدلوم انساني، مجال ديگري را ميقسم سوم با منطق ع

  مناسبات دو دستة نخست خواهيم پرداخت:

                                                

متوقف بر اتمام و تحقق كامل   ،در يك زمينه و پژوهش است كه اجرا ايحوزه ،ازينشيمقصود از پ *

 آن باشد.

 بحث مورد ةبا حوز ييهايپوشانو موازات، هم عنانيهم لياست كه به دل ياحوزه از،يناز هم رادم **

 دارد. هيدوسو افزاييهمزمان آن دو هم ياجرارو ازاين و داشته

 اهداف به ابييدست براي بحث، مورد تمحض ةاست كه پس از اتمام حوز ياحوزه ،ازنيحوزه پس ***

 .دنماييآن لازم م اجراي بحث، مورد تمحض حوزة
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  نيازبا علوم زيرساختي يا پيش» منطق علوم انساني«نسبت و مناسبات  .٦-١
  مطلق فلسفة  و  انساني علوم منطق .٦- ١- ١

از  باشد. مرادكند، دانش فلسفه ميشناسي از آن تغذيه مييكي از علومي كه روش

معني الشناسي باست. هستي - يعني متافيزيك –معناي خاص شناسي بهفلسفه، هستي

شناسي شود. روششناسي و نظاير آن ميشناسي، جهانشناسي، انسانمل هستيالاعم شا

هر علمي به صورت مستقيم با فلسفة مضاف به آن علم ارتباط دارد و بخشي از 

باشد. فلسفة مطلق، باشد و فلسفة مضاف نيز مبتني بر فلسفة مطلق ميمسائل آن ميكلان

ترين علمي كه باشد؛ بنابراين مهمشناختي آن علم ميكنندة مباني هستيتأمين

شناسي، مباني باشد؛ زيرا از مباني اصلي روششود، فلسفه ميشناسي بر آن بنا ميروش

شوند: شناختي بر دو دستة عام و خاص، تقسيم ميشناختي است. مباني هستيهستي

فلسفة علم كه  - مضافمباني عام، از دانش فلسفة مطلق و مباني خاص، از فلسفة 

در نتيجه هيچ  آيد؛به دست مي - باشدمسائل آن ميشناسي نيز جزئي از كلانوشر

به عبارت ديگر مباني فلسفي، چارچوبي  نياز از فلسفه نيست؛اي بيشناسيروش

زهمگن و پيش نيا

همگن و هم نياز 

يمنطق علوم انسان

دانش هاي زيرساختي و 

پيش نياز

:پس نياز

رشته هاي علوم انساني  -١

روش شناسي هر كدام -٢ 
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همان،  قت،يحق /٣٥، ص١٣٧٤ ،ير.ك: كاظم(كند ارائه مي - گاهانه يا ناآگانهآ - نظري

بنابراين منطق علوم انساني به عنوان بخش يا  )؛٤٠-٣٨، ص١٣٧٣بلوم،  يت اميليو /٤١ص

اي از فلسفة علوم انساني، بر فلسفة مطلق نيز استوار است و به حسب تنوع شاخه

  هاي متفاوتي وجود دارد.شناسيمكاتب فلسفي، روش

  مرتبط مضاف هايفلسفه و انساني علوم منطق .٦- ١- ٢
هاي طلق مبتني است با فلسفهمنطق علوم انساني اسلامي بر فلسفة مگونه كه همان

اسلامي، فلسفة ذهن، فلسفة معرفت،  يعلوم انسان ةعلم، فلسف ةفلسفنظير  - مضاف

ي دانشكند. مراد از فلسفة مضاف، نيز در ارتباط است و از آنها تغذيه مي - فلسفة دين

 يكدربارة  - توصيف، تبيين، تنسيق و توصيه - ـ عقلاني فرانگردار مطالعة عهده است كه

  ).٣٨، ص١٣٨٩(ر.ك: رشاد،  باشددربارة امور يا حقايق ميعلم يا 

اي از فلسفه و باشد. فلسفة علم، شاخهمي» فلسفة علم«هاي مضاف، از جملة فلسفه

شناسي رود كه روشدرجة دوم، به شمار مي هاي مضاف به علوم و دانشاز سنخ فلسفه

شناسي، كه از لحاظ روشافزون بر اينآيد. ه شمار ميعلم، يكي از محورهاي اصلي آن ب

مشترك را براي روش علوم فنون  و قواعد، ابزارها تواند مباني، اصول،فلسفة علم مي

منطق علوم انساني، تدارك ببيند. نسبت فلسفة علم با فلسفة علوم انساني و منطق  ويژهبه

اشد؛ لذا بعلوم انساني، در حقيقت، همانند نسبت فلسفة مطلق و فلسفة مضاف مي

باشد. منطق علوم انساني با فلسفة دين نيز نياز منطق علوم انساني ميفلسفة علم، پيش

علوم انساني است. در  ويژهبهدر ارتباط است. از مسائل فلسفة دين، رابطة دين و علم 

توان در منطق علوم انساني بهره اين زمنيه، مسائل مختلفي قابل طرح است كه مي

ويژه علوم انساني دين، بحث منبعيت دين براي علم بهسائل فلسفة گرفت؛ زيرا از م

شناسي آن نيز تابعي از اين منبع است. با اثبات منبعيت دين براي علوم انساني، روش

  معرفتي خواهد بود.

هاي مضاف كه ارتباط مستقيم با منطق علوم انساني دارد، فلسفة از ديگر فلسفه

دربارة چيستي علوم انساني، اعتبار علوم انساني،  انسانيعلوم انساني است. فلسفة علوم 
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كند؛ بنا بر اين، شناسي، فرايند و تطور علوم انساني بحث ميمباني و منابع آن، روش

باشد. رابطة فلسفة علوم انساني با منطق علوم انساني، از سنخ عام و خاص مطلق مي

هاي علوم انساني و تجويز ة روشهاي فلسفة علوم انساني، بررسي نقادانيكي از رسالت

اي از فلسفة علوم شناسي علوم انساني، شاخهروش مطلوب است؛ در نتيجه، روش

شناسي نيز تعبير توان از آن به فلسفة روشباشد كه ميمسائل آن ميانساني و از كلان

ت شناخ ؛ زيراكندشناسي علوم انساني از فلسفة علوم انساني تغذيه مينمود؛ لذا روش

ر.ك: خسروپناه، ( است يبر عهدة فلسفة علوم انسان يعلوم انسان منطقمؤثر بر  يمباد

  ).٣٧-٣٦، ص١٣٩٤
  شناسيمعرفت و معرفت فلسفة با اسلامي انساني علوم منطق رابطة .٦- ١- ٣

فلسفة « نيز در ارتباط است.» شناسيمعرفت«و » فلسفة معرفت«منطق علوم انساني با 

گري   دانشي كه معرفت را از هر دو جنبة وجودي و حكايت« :عبارت است از »معرفت

؛ بر )٣٠- ٢٩، ص١٣٩٦، همو(» كندبررسي كرده و احكام و عوارض آن را شناسايي مي

شناسي معرفت و شناسي معرفت، هستياين اساس، فلسفة معرفت، سه ساحتِ چيستي

- بر دو ساحت ديگرشناسي اي معرفتشود. با توجه به ابتنشناسي را شامل ميمعرفت

در اين قسمت، تنها به رابطة منطق علوم  - شناسي معرفتشناسي و هستييعني چيستي

نيازبودن دو ساحت شناسي خواهيم پرداخت و نقش مبنايي و پيشانساني با معرفت

  گيريم. پيشين را مفروض  مي

قلمرو و ، ة ماهيتبه مطالع نياز،زيرساختي و پيش دانشيبه مثابة  »شناسيمعرفت«

معرفت، امكان شناخت، ارزش شناخت، منابع شناخت، روش شناخت، ابعاد گوناگون 

. منطق علوم )٢٩، ص١٣٧٧ ،يفعال( پردازدمي و... توانايي شناخت در انسان و ظرفيت

ابزار و كارگيري بهشناسي دارد؛ زيرا روش، چگونگي انساني، ارتباط مستقيم با معرفت

اربست قواعد ماده و صورت جهت استخراج معرفت است منابع معرفت يا چگونگي ك

شناسي بيان قواعد ماده و محتواي باشد. كار معرفتشناسي نيز بررسي روش ميو روش

كارگيري قواعد شناسي، نحوة استفاده و بهاين روشباشد؛ بنابرتدلال مياس

بر اصول و شناسي مبتني كند؛ لذا روششناسي براي حصول معرفت را بيان ميمعرفت
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بنابراين ؛ )٣٦، ص١٣٩٤خسروپناه، ( شناسي و متأخر از آن استقواعد معرفت

نياز بسياري از علوم، از جمله منطق علوم انساني است. منطق علوم شناسي، پيشمعرفت

گرايي هاي واقعكند؛ مثلاً نظريهشناختي، مبنا اخذ ميهاي معرفتانساني از نظريه

توانند مبنايي براي منطق گرايي در صدق، مبناگرايي در توجيه و... ميمعرفتي، مطابقت

منطق علوم انساني از جهات  ،؛ بنا بر اين)٥٣، صهمان قت،يحق(باشند  علوم انساني

كند؛ مثلاً در زمينة شناسي تغذيه ميشناسي است و از معرفتمختلف مبتني بر معرفت

شناسي گرفت و روشكند از كدام منبع و منابع بايد بهرهشناسي تعيين ميمنابع، معرفت

، ١٣٩٥همان،  /٣٧٥، ص١٣٩٣ ،يفيشر(ر.ك: ت نيز تابعي از موضوع و منابع معرفت اس

   ).٥٠-٤٩، ص١٣٩٢ ا،يپارسان /٤٦٥، ص١٣٩٢ مان،يا /٧، ص١٣٧٩چالمرز،  /٣٦ص
  منطق دانش و اسلامي انساني علوم منطق .٦- ١- ٤

روش راهبري فكر و انديشه،  توان دانش روش ناميد:ك اعتبار ميعلم منطق را به ي

آوردن. دانشي استدلالكردن و روش درستتعريفانديشيدن، روش درستروش درست

، ١٣٩٥ ،يفيشر( كندهاي انديشه درست از نادرست را نمايان ميها و ساختاركه قالب

ابزار و منابع معرفت يا چگونگي كاربست قواعد كارگيري بهروش، چگونگي  ).٣٧ص

ت جهت استخراج معرفت است. كار منطق صوري، اولاً و بالذات بيان ماده و صور

شناسي بيان قواعد ماده و گونه كه كار معرفتقواعد صورت استدلال است؛ همان

تواند نسبت به منطق ، ميصوري منطقباشد. به اين لحاظ، علم محتواي استدلال مي

در صورت قضايا باشد.  - شناسي تفكرروش - مشتركشناسى عام و روشعلوم انساني، 

توان مي - ييايبا و يزفا ،ياضير ك،يكلاسنظير منطق  - منطق ديگر انواعبا توجه به  البته

هاي موجود را پر دامنة آن را گسترش داد و هر كدام، بخشي از زواياي منطق و خلأ

نياز منطق از اين لحاظ، دانش منطق نيز پيش ياري منطق علوم انساني بيايند. كرده و به

  علوم انساني خواهد بود.

  زباني هايدانش و انساني علوم منطق .٦- ١- ٥
هاي هاي زباني نيز در ارتباط است. مراد از دانشمنطق علوم انساني با برخي دانش

شناسي، انهباشد. البته نشمي» فلسفة زبان«و » شناسينشانه«، »شناسيزبان«زباني، اعم از 
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هاي زباني شناسي، ناظر به نشانههاي زباني نيست؛ ولي بخشي از نشانهاز سنخ دانش

هاي زباني، به يك . دانش)٢٢، ص١٣٩٠/ همان، ٣٦-٢٦، ص١٣٨٩نيا، (ر.ك: قائمياست 

اند؛ از لحاظ موضوع، و به لحاظي از سنخ فلسفه و متافيزيك معنا از سنخ علوم انساني

گونه كه موضوع علوم انساني، كنش شوند؛ زيرا همانانساني محسوب مينوعي از علوم 

بخشي از كنش به مثابة » زبان«به نحوي با هر يك  هاي زباني نيزاست، دانش انساني

يك كنش انساني، خود امري تاريخي، اجتماعي و به مثابة اند. زبان انساني در ارتباط

امري انساني و اجتماعي به مثابة توان به مطالعة زبان فرهنگي است و از اين لحاظ مي

دانند؛ اما از جهتي كه موضوع آن با پرداخت؛ لذا اين علوم را از سنخ دانش تجربي مي

فلسفة زبان كه نوعي فلسفة  ويژهگيرد، بهالعه قرار ميعقلاني، مورد مط –رويكرد فرانگر

  شود.مضاف به امور، قلمداد مي

هاي ناظر به زبان دانش كلي تقسيم نمود:به دو دستة توان هاي زباني را ميدانش

هايي نظير صرف، يك پديدة عام بشري. دانشبه مثابة هاي ناظر به زبان دانشو خاص؛ 

تند؛ زيرا هر زباني، اصول و نحو و لغت در زبان عربي، فارسي و... از سنخ نخست هس

زبان  كيناظر به  شهيهم رو اين علومقواعد صرفي، نحوي و لغوي خاصي دارد؛ ازاين

به  ،يشناختلحاظ روش دوم تحت عنوان مطالعات زباني عام ازدستة  .باشندميخاص 

  ):١٣٩٣، يعبدالله (ر.ك:  شونديم ميتقس زيدو دسته متما

و به  يخيو آن را به لحاظ تار داننديم يعلم يكه زبان را موضوع يعلومالف)  

 يساختارها ليو تحل فيكه به توص »يشناسزبان«مثل  ؛كننديمطالعه م يروش تجرب

 پردازديم يبه روش علم يعيطب يهانازب يو معناشناخت ينحوشناخت ،يشناختواج

  )؛ ٢١-١٨، ص١٣٨٥سرل، (

به مطالعة  يو به روش عقل كننديقلمداد م يفلسف يكه زبان را موضوع ي) علومب

  .همانند فلسفة زبان - پردازنديآن م

هاي زباني توان مرتبط با دانششناسي را نيز ميدو دسته، نشانهاين افزون بر  

شناسي، عام مطلق تري است و نسبت آن به زبانشناسي داراي گسترة عامدانست. نشانه
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اگرچه شود؛ به عبارت ديگر، شناسي محسوب ميز نشانهشناسي، جزئي ابوده و زبان

به  يشناساز نشانه يبخش زين يشناسجهت زبان نيهاست و از انشانهرمجموعة يز زبان

و در دل آن بوجود  يشناسپس از زبان يشناسنشانه ،يخياما از جهت تار ،روديشمار م

اي و نشانه منابع زباني،. اين علوم در حوزة )١٧٦-٦١، ص١٣٨٦ ،ير.ك: معمور( آمد

  نياز را براي منطق علوم انساني دارند.نظاير آن، نقش پيش

   دين فهم منطق و اسلامي انساني علوم منطق .٦- ١- ٦
 ني، ضوابط و قواعد فهم دروش ،يبه مبان ،يگاندانش روشبه مثابة  نيمنطق فهم د

به نوع مسائل، محتوا و منابع  در حوزة فهم دين، روش و ابزارها نييتع .پردازديم

كه با توجه به محتوا و منابع معرفتي دين، روش فهم آن را  دارد يآن، بستگ يمعرفت

فارغ  - بخش، ناظر به روش و قواعد مشتركتوان به دو بخش كلي تقسيم نمود: يك مي

 ن،يفهم د يمبان رينظ يمسائل در اين بخش، باشد.مي - ارف و منابع معرفتياز نوع مع

؛ بخش ديگر، رديگيقواعد و ضوابط عام و... مورد بحث قرار م ن،يمنابع فهم د

دهد. مي هاي اختصاصي هر حوزه معرفتي دين يا منابع ديني را مورد مطالعه قرارروش

شود: روش ناظر به منابع بندي ميبه دو دستة كلي، طبقه هاي اختصاصي نيزروش

هايي نظير . در منابع معرفتي دين، روشمعرفتي دين؛ و روش ناظر به محتواي دين

شناسي اختصاصي گيرد. روشروش فهم قرآن و روش فهم حديث، مورد بحث قرار مي

شناسي شناسي اخلاق، روششناسي عقايد، روشهايي نظير روشناظر به محتوا، حوزه

شود كه در هر كدام مباني، قواعد و ضوابط اختصاصي همان حوزه احكام و... طرح مي

  .)٧٠-٦٤، ص١٣٨٩(ر.ك: رشاد،  طرح خواهد شد

 - روش و قواعد مشترك شناختي در حوزة فهم دين، بهبخشي از مباحث روش

- كه از آن به كليات منطق فهم دينپردازد مي - ارغ از نوع معارف و منابع معرفتيف

. اين ساحت از منطق )٨٦ص همان، (ر.ك: كنيمنيز تعبير مي - گان عام و مشتركروش

هاي منطق فهم دين، منطق فقه بمعني الاعم، نسبت به ديگر حوزهبه مثابة فهم دين، 

نيازي نيز دارد. منطق علوم انساني به نوبه خود بخشي از منطق نقش زيربنايي و پيش
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علم ديني، با كليات منطق فهم دين در ارتباط است و به نوعي، مبتني بر منطق فهم دين 

نياز آن به شمار خواهد آمد؛ به تعبير ديگر، هر چند و منطق فهم دين نيز پيشبوده 

گاني و منطق فهم دين و منطق علوم انساني از لحاظ اينكه هر دو، از سنخ علوم روش

عرض منطق علوم انساني نيست؛ بلكه به نوعي، تراز و هماند، اما منطق فهم دين، همآلي

شود؛ زيرا دين يكي از منابع معرفتي علوم حسوب مينياز منطق علوم انساني مپيش

گيري از اين منبع شود و منطق علوم انساني، جهت بهرهانساني اسلامي محسوب مي

غني، نيازمند اصول و قواعد مختلفي است كه كليات منطق فهم دين، بخشي از آن 

اره دست نياز رو منطق علوم انساني، هموكند؛ ازايناصول و قواعد روشي را تأمين مي

منطق علوم انساني هم از از اين منظر، به سوي منطق فهم دين دراز خواهد كرد. 

باشد؛ مسائل فلسفة علوم انساني ميو هم از كلان است هاي منطق فهم دينزيرشاخه

هايي نيز با آن نيز دارد و اين تعامل و رو در عين تعامل با منطق فهم دين، تفاوتازاين

  باشد.وجه مينخ رابطة عام و خاص منها از سرابطه

  نياز)تراز (همنسبت و مناسبات منطق علوم انساني با علوم همگن و هم .٦-٢
اند كه همانند منطق علوم انساني از هاييسنخ، دانشها و علوم همگن و هممراد از دانش

ي اند از: روش علوم طبيعي، روش علوم انسانها عبارتاند. اين دانشسنخ روش

هاي موجود، هرمنوتيك و نظاير آن. اين علوم، همانند منطق علوم انساني، از سنخ دانش

  شوند. آلي و روشي محسوب مي

  
  انساني علوم موجود هايروش و انساني علوم منطق .٦- ٢- ١

شناختي در حوزة علوم انساني شكل گرفته كه اين مكاتب امروزه مكاتب مختلف روش

اند. بنديويستي، تفسيري (هرمنوتيكي) و انتقادي قابل دستهدر سه پارادايم پوزيتي

منطق علوم 

انساني اسلامي

نسبت

مناسبات

دانش هاي همگن 

)هم  نياز(
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شناسي علوم انساني موجود (غربي)، با حاكميت نگرش ماترياليستي و روش

گرايي و در ذيل فلسفة خاص خودش قرار دارد. عمدة تفاوت منطق علوم طبيعت

است و اين  هاي موجود، در سطح فلسفه، پارادايم و مباني نظريانساني اسلامي با روش

شناختي موجود هاي روشعاملِ تفاوت هويتي روش علوم انساني اسلامي با پارادايم

هاي موجود بهره گرفت. البته اين به توان از روشرو در اين سطح نميباشد؛ ازاينمي

هاي علوم انساني سكولار معناي تفاوت ماهوي بين روش علوم انساني اسلامي با روش

مانند سطح ابزارها و  - تروت دارند؛ لذا در سطوح پاييناظ هويتي، تفانيست؛ بلكه از لح

  امكان تعامل وجود دارد.  - فنون پژوهش

   طبيعي علوم شناسيروش و انساني علوم منطق .٦- ٢- ٢
تفاوت  م طبيعيعلوم انساني هم از لحاظ موضوع و هم از نظر منابع و ادله با علو

هاي شناسي آن دو در عين برخي اشتراكات، داراي تفاوتدر نتيجه روش ؛اساسي دارد

 مسئلههاي انساني و مبادي آن است و اين موضوع علوم انساني، كنشباشد. عمده مي

هاي هم تحت رابطة علّي (تكويني) قرار دارد و هم تحت روابط اعتباري. از ويژگي

رو است؛ ازاين منديدن، هدفمندي و نيتبوبودن، آگاهانهيارياخت موضوع علوم انساني،

 ينيبشيقابل پ شيو رفتارها رديگيقرار نم ل طبيعي صرفتحت نظم و ضابطة عل

 نييتب ازمنديكه ن گونههمان يلذا در علوم انسان ؛ستين طبيعي يمندو ضابطهمكانيكي 

 كه در علومدرحالي باشيم؛مي نيز اتياعتبار و تفسير فهم ازمندين ،هستيم معلولي - يعلّ 

و كنند يعمل م يجبر علّ  ريندارند و تحت تأث اريكه اخت ميسروكار دار ييايبا اش يعيطب

باشد. نكتة در نتيجه ماهيت دو روش، در عين اشتراكات، داراي نقاط افتراق نيز مي

اند، اما علوم توصيفيحقيقي و صرفاً از سنخ قضاياي  ، قضاياي علوم طبيعيديگر اينكه

باشد. اي و تجويزي نيز ميهاي توصيههاي توصيفي، حاوي گزارهساني علاوه بر گزارهان

كه روش علوم انساني، بيشتر، از سنخ روش علوم تجربي، بيشتر كمي است؛ در حالي

  كيفي و معنايابي خواهد بود. 

   هرمنوتيك علم و انساني علوم منطق .٦- ٢- ٣
تاريخي به دو قسم كلاسيك رمانتيك و  فلسفي  - به لحاظ ماهوي »هرمنوتيك«دانش 



  
يهو

« ت
سان

م ان
لو

 ع
طق

من
 ي

لام
اس

 و »ي
ل پ

سائ
م

ي
ون

رام
 ي

 آن

ي
ك

 

٦٧ 
 

  

 

 شناختيشناختي و روشمعرفت يماهيترمنوتيك كلاسيك يا سنتي، تقسيم شده است. ه

بيشترين  شود. هرمنوتيك روشي،به هرمنوتيك روشي نيز اطلاق ميآن دارد كه از 

قابل  ارتباط را با منطق علوم انساني دارد. هرمنوتيك روشي، خود به دو  دستة كلي

به روش فهم و تفسير متن؛ هرمنوتيك روشي به مثابة تقسيم است: هرمنوتيك روشي 

در  دو، در درك و فهم معنا روش فهم و تفسير كنش انساني. وجه اشتراك اينمثابة 

 /Palmer, 1969, pp.4-12/ Rutledge, 1998, p.3501) برابر تبيين طبيعي است

Inwood, 2005, pp.367-370/  Lacey, 1996, p.135).  
 - واعد تفسير متن و كشف پيام آناصول و ق - فهم متننظرية به مثابة هرمنوتيك 

باشد. اين معنا از هرمنوتيك با منطق علوم انساني در مي شلاير ماخرمبتني بر ديدگاه 

با منطق علوم  - ويژه رويكرد شلايرماخريبه - هرمنوتيك روشيارتباط است. رابطة 

شناسي است و وجه است. نقاط اشتراك آن در روش و روشمنانساني، عام و خاص 

بخشي از منابع اند و در حوزة فهم متن، تلاقي دارند؛ زيرا شناسيهر دو از سنخ روش

به هرمنوتيك اولاً اند، با اين تفاوت كه از سنخ متن - نظير كتاب و سنت - علوم انساني

نظيرمنابع مكتوب يا  –تنها با منابع متنيمحور بوده و ، متنمتن ريروش فهم و تفسمثابة 

نظير  - وم انساني، از ديگر منابع معرفتيكه منطق علسروكار دارد؛ در حالي - ملفوظ

ثانياً  گيرد؛نيز بهره مي - عقل، فطرت و جامعه شامل طبيعت كنش فردي يا اجتماعي

اب به كت يعام است و اختصاص كيناظر به هرمنوت شتريب يرماخريشلا كيهرمنوت

تنها در كتاب و سنت خلاصه  ،يمنطق علوم انسان يكه منبع متنمقدس ندارد؛ در حالي

 و ساير منابع متني نظير منابع حقوقي، تاريخي، ادبي و نظاير براي علوم انساني، شوديم

 :see(اند بلكه خود از مسائل علوم انساني شوند،از منابع معرفتي محسوب نمي

Palmer, 1969, p.33(.  
توان از اصول و قواعد هرمنوتيكي جهت فهم كتاب تفاوت ديگر اينكه هر چند مي

اما اين به معناي تشابه و  ابع معرفتي علوم انساني بهره برد،يكي از منبه مثابة و سنت 

 يمبان، ضوابط، طيشرا همساني آن دو نيست؛ زيرا در مراجعه به منابع قرآني و حديثي،

شارع وجود دارد كه در هرمنوتيك روشي، از آنها ف مراد كش يبرا معيارهاي مختلفيو 
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، مردم نيازهاي فردي و اجتماعيقرآن در طرح مسائل و احكام و خبري نيست؛ مثلاً 

در فهم و درك مقاصد  دينبا ؛ لذانكرده است يرويپ ييعقلاعرفي و وة ياز ش صرفاً 

؛ به عبارت )٨٦، ص٣ج ،١٤١٧ ،طباطبائي( خداوند تنها از اسلوب و متد عقلا سود برد

و  ستين يمتون بشر ريمانند سا هاي آنمراجعه به قرآن و حديث و فهم گزاره ديگر،

عرضه  يانيروحيو غ يانيفهم تمام متون وح يبرا و قواعد واحديتوان اصول ينم

. البته هرمنوتيك روشي از لحاظ پارادايم، )٢٩٩-٢٧٢ص ،١٣٨١ ،ير.ك: بهرام( داشت

نيز با منطق علوم انساني تفاوت اساسي دارد كه در اينجا از طرح آن، مباني و مفروضات 

  شود.مينظر صرف

عنا از دومين كاركرد هرمنوتيك روشي، فهم و تفسير كنش انساني است. اين م

شناسي علوم انساني است، در ماهيت كه خود از سنخ روشهرمنوتيك، با توجه به اين

علوم  شناسيندارد؛ به عبارت ديگر، هر دو از سنخ روشبا منطق علوم انساني، تفاوتي 

اما اختلاف آنها در امور  اند.هاي انسانيدنبال شناخت كنش اند؛ هر دو بهانساني

 باشد. هرمنوتيك روشيمي - ع و ابزارهانظير پارادايم، مباني، مفروضات، مناب - ديگري

ني مختلفي دارد كه از جمله آن ، در فضاي پارادايم تفهمي و تفسيري است كه مباديلتاي

اش اشاره نمود و اين مبنا، در يشناختيهست يمبنابه مثابة » گراييذهنيت«توان به مي

 يمعرفت ييگراتينسب ينوع ي است كه مستلزماجتماع يرخدادها تينيانكار ع حقيقت،

   .است يو ارزش

في در برابر هاي هرمنوتيك، هرمنوتيك فلسفي است. هرمنوتيك فلسيكي از شاخه

 مسئلةشناختي شكل گرفت. طرفداران هرمنوتيك فلسفي از اساس، با هرمنوتيك روش

دانند. در روشي ميورزند و هرمنوتيك را امري غيرميشناسي مخالفت روش و روش

 مسئلةشناسي فهم)، به چگونگي فهم (روش مسئلةجاي طرح  اين نوع هرمنوتيك به

ي فلسف كيهرمنوتهرچند شود. امكان آن پرداخته ميهمچنين چيستي و ماهيت فهم و 

و  محورمتن ماهيتي وجودي دارد، اما با توجه به اصول و مباني آن در حوزة فهم متن،

مفسرمحور است. با توجه به ماهيت هرمنوتيك فلسفي، تفاوت و اختلاف ماهوي با 
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و  فهوم روشفراتر از  م فلسفي، هرمنوتيك مسئلةمنطق علوم انساني دارد؛ زيرا 

 مسئلةاساساً  آن، مسئلهبه عبارتي  ؛)Gadamer, 1994,  p.xxviii(شناسي است روش

در  يفلسف يكهرمنوت .نيست - روش فهم متون يا روش علوم انسانياعم از  - روش

يست و از اين منظر با منطق علوم ن يشناسو روش از سنخ روش ي،حوزة علوم انسان

رمنوتيك فلسفي و منطق علوم انساني از لحاظ مباني و هانساني، فاصلة زيادي دارد. 

دارند. منطق علوم انساني با هرمنوتيك فلسفي در با يكديگر مفروضات، تفاوت زيادي 

در  - شناختي و نظاير آنشناختي، معرفتشناختي، انساناز جمله مباني هستي - چند مبنا

   اند.تعارض

 گيرينتيجه

به مثابة ، »منطق علوم انساني اسلامي«مقالة حاضر ضمن ارائة نما و نقشة كلي از 

منطق علوم «به اركان و عناصر آن، پرداخت. محورها و اركان مهم  ،»گانيدستگاه روش«

اند از: هويت معرفتي منطق علوم انساني، امكان، موضوع و ساختار عبارت» انساني

منطق علوم «نيازهاي آن. نيازها و پسنيازها، همپيشمعرفتي، اهميت و ضرورت، غايت، 

علوم  و ذيل فلسفة مومضاف به عل ةفلسف ، از سنخمعرفتي تيهو به لحاظ »انساني

هر دو سطح  »منطق علوم انساني« باشد.اي ميفرارشته اي ونارشتهيب ايانساني نظريه

اني است و از لحاظ موضوع آن، روش علوم انس است. ريپذامكان ،مشترك و اختصاصي

رسد و همراه با ، به نظرية روش ميمطلوب يو مبان يمباد ساختار معرفتي، از پارادايم،

منطق  در نهايت بهو  - بر اساس مباني مطلوب - موجود هايروش ينقد و بررس

نيازها و نيازها، همهاي معرفتي مرتبط در سه سطح پيشرسد. علوم و حوزهمي مطلوب

اند از: فلسفة مطلق، ، عبارت»منطق علوم انساني«نيازهاي نياز بررسي شد. پيشپس

نيازها نيز شامل علوم هموند و هم ي مضاف و نظاير آن.هاشناسي، منطق، فلسفهمعرفت

هاي موجود در شناسيعي، هرمنوتيك روشي، روششناسي علوم طبينظير روش ،روشي

نياز منطق علوم و درنهايت، دو دستة دانش نيز محصول و پس ؛حوزة علوم انساني

  شناسي آنها.هاي علوم انساني و روشاند از رشتهاند و اين علوم عبارتانساني
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  منابع و مآخذ
  .قرآن كريم* 

  ق.١٣٧٥، المطبعة الاميرية بالقاهرة: ةقاهر ؛البرهان ؛سينا، حسين بن عبداللهابن .١

  ق.١٤٠٥ ،ينجف يمرعشالله قم: كتابخانة آيت )؛المنطق(الشفاء ؛ ـــــــ .٢

نزد  يعلوم اسلام يشناسروش ي؛احمد كلاتة سادات ي،محمدتق يمان،ا .٣

قم: پژوهشگاه  ؛)ياز علم اسلام يشناخت(ارائة مدل روش مسلمان يشمنداناند

  .١٣٩٢حوزه و دانشگاه، 

و  يساختار علم تجرب ي:نيعلم د يبه سو يگام ؛گرانيو د نيبستان، حس .٤

  .١٣٨٤پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  :قم ،١ج ؛ينيامكان علم د

در  ينياز متون د يريگروش بهره :ينيعلم د يبه سو يگام ؛نيحس بستان، .٥

 .١٣٩٢پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  :قم، ٢چ ،٢ي؛ جعلوم اجتماع

، تهران: ١؛ ترجمة احمد تدين، جهاي نظام سياسينظريهبلوم، ويليام تي؛  .٦

  .١٣٧٣آران، 

ترجمة  ؛و نقد آن شناسيفلسفة روان؛ يلاآردروبن و  يوربونژه، مار .٧

نقد و اضافات محمدجواد زارعان،  يص،تلخ ،محمدجواد زارعان و همكاران

 و حوزه وهشگاهپژ: ، قم٢چ ي؛غرو يدمحمدنظر س يرز ي،نصرت يناروئ يمرح

 .١٣٩٠ دانشگاه،

 ؛»رماخريشلا كيو هرمنوت ريبه دانش تفس يقيتطب ينگرش«بهرامي، محمد؛  .٨

، ١٣٨١بهار و تابستان ، ينامة علامه طبرسژهيو ،٣٠- ٢٩ش ،يقرآن يهاپژوهش

  .٢٩٩- ٢٧٢ص

  .١٣٩٢كتاب فردا،  :، قم٢چ ؛ياجتماع يهاناجه ؛ديحم ا،يپارسان .٩

هاي همايش تحول مجموعه مصاحبه؛ »مصاحبه با حميد پارسانيا« ـــــــ؛ .١٠

 .١٣٩٠نشر فجر ولايت،قم: ؛ در علوم انساني
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 ،٢٨، شياسيعلوم س ةفصلنام ؛»ياسيسيشة و اند شناسيروش« ـــــــ؛ .١١

  .١٦- ٧، ص١٣٨٣زمستان 

، ١چ ي؛كاشان ييحنا ديترجمة محمدسع ؛كيعلم هرمنوت ؛چارديپالمر، ر .١٢

 .١٣٧٧تهران: هرمس، 

 ي؛فلسف يشناسبر مكاتب علم يدرآمد :علم يستيچ ؛چالمرز، آلن. اف .١٣

 يكتب علوم انسان نيسازمان مطالعه و تدو :تهران، ٢چ ؛باكلاميز ديترجمة سع

 .١٣٧٩ها (سمت)، دانشگاه

 د،يدانشگاه مف :قم، ١چ ؛ياسيعلوم س يشناسروش ؛صادقديس قت،يحق .١٤

١٣٨٥. 

 ةمؤسس :تهران، ١چ ؛يعلوم اجتماع يشناسروش ؛عبدالحسينخسروپناه،  .١٥

 .١٣٩٤، رانيحكمت و فلسفة ا يپژوهش

دفتر ، قم: ١چ ؛تحقيق و تدوين حسن پناهي آزاد ؛فلسفة شناخت ـــــــ؛ .١٦

  .١٣٩٦نشر معارف با همكاري مؤسسة حكمت نوين اسلامي، 

- ٣٦، ص١٣٧٩زمستان ، ١٨، شقبسات، »منطق فهم قرآن« اكبر؛علي رشاد، .١٧

٤١.  

ها و اكتشاف گزاره يشناسبر روش ياوارهباچهي(د نيمنطق فهم دـــــــ؛  .١٨

 .١٣٨٩ ،ياسلامشة يپژوهشگاه فرهنگ و اندتهران:  ؛)ينيد يهاآموزه

پژوهشگاه  :تهران ؛يدر علوم اجتماع يقتحق يهاروش ؛باقر ي،ساروخان .١٩

 .١٣٧٥ ي،و مطالعات فرهنگ يعلوم انسان

 :قم، ١چ ي؛عبدالله يمحمدعل؛ ترجمة يفعال گفتارا آر؛ جان ،سرل .٢٠

 .١٣٨٥ ،يپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام

 در:  »كردن علوم ينيبر د ينقد ي،اسلام و علوم اجتماع« عبدالكريم؛ سروش، .٢١

پور و سيدمحمدتقي موحد ابطحي (تدوين و سيدحميدرضا حسني، مهدي علي

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  :قم ؛ها و ملاحظاتيدگاهدعلم ديني،  تعليقات)؛
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١٣٨٥. 

 :تهران، ١چ ؛ياسلام يعلوم انسان يشناسروش ؛نياحمدحس ،يفيشر .٢٢

  .١٣٩٥انتشارات آفتاب توسعه، 

تهران: انتشارات آفتاب توسعه، ، ١چ ؛ياسلام يعلوم انسان يمبانـــــــ؛  .٢٣

١٣٩٣.  

النشر مؤسسة  :قم ،١؛ چالميزان في تفسير القرآن ؛نيدمحمدحسيي، سئطباطبا .٢٤

  ق .١٤١٧الإسلامى، 

 ؛»يدر علوم انسان يقتحق يهاروش ينظر يمبان« ؛عباس يان،جوار شك .٢٥

 .١٣- ١، ص١٣٧٠زمستان ، ، شمارة صفرمصباح

 ؛)http://pajoohe.ir( سايت پژوهه؛ »فلسفة زبان«عبداللهي، مهدي؛  .٢٦

٢٤/٨/١٣٩٣. 

، قم: ١شناسي معاصر و ديني؛ چبر معرفتفعالي، محمدتقي؛ در آمدي  .٢٧

 .١٣٧٧معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي، 

؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و شناختي قرآنمعناشناسينيا، عليرضا؛ قائمي .٢٨

 .١٣٩٠انديشة اسلامي، 

  .١٣٨٩؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، بيولوژي نص ـــــــ؛  .٢٩

؛ تهران: انتشارات وزارت روش و بينش در سياست اصغر؛كاظمي، سيدعلي .٣٠

  .١٣٧٤خارجه، 

 ،ياسلام غاتيسازمان تبل :تهران ؛آموزش فلسفه ؛يمحمدتق زدي،يمصباح  .٣١

١٣٦٤.  

 ؛»يآن در مطالعات قرآن يو كاربردها يدانش زبان شناس« ي؛عل ،يمعمور .٣٢

 .١٧٦- ١٦١، ص١٣٨٦و زمستان  زييپا ،١ش ،قرآن و علم

 ،ياسيفصلنامة علوم س؛ »ياسيدر علوم س يشناسروش« ي؛مصطف يان،ملك .٣٣

 .٣٥٢- ٣٣٣، ص١٣٨٠تابستان ، ٤ش
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منطق در مهد تمدن  يليتحل يبررسخرد: نة يگنج ي؛مهد ،يتهران يهادو .٣٤

  .١٣٦٩، الزهراء :، تهران١ج ي؛اسلام
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